
در خصوص شيوه هاي تحقير زبان فارسي 
در اي�ن دوره مي تواني�د به نكاتي اش�اره 

بفرماييد. 
البته ما كه دوره پيش از انقللاب را نديده ايم چراكه 
جوان دوره انقاب هستم اما اسللاتيد تاريخ بسياري 
از مسائل را افشللا كرده اند كه اسنادش موجود است. 
در واقع با كم ارزش شمردن اشعار شاعراني كه عارف 
بوده و اشللعار ديني و عرفاني مي  گفتند و سللعي در 
ترويج اخاق داشته اند زبان فارسي را تحقير كردند. 
به لحاظ اينكه زبان فارسي از آبشخور اسام و معارف 
اسامي غني شللده و براي همين ماندگار است و بعد 
از اسام هم به بركت قرآن و معارف اهل بيت به يكي 
از غني ترين زبان هايي كه بعللد از زبان عربي در ميان 
مسلمانان باليده شده، مبدل گشللته است. از طرفي 
ظهور شللاعراني نظير فردوسللي و مولانا و سعدي و 
صائب و سنايي و حافظ و... اين خداوندگاران انديشه، 
در زبان فارسللي به بركت اسللام بوده اسللت. حتي 
جهان شللمولي زبان فارسي در گذشللته به گونه اي 
بوده كه شاعري نظير اقبال لاهوري كه فارسي زبان 
مادري اش نبوده به اين زبان ديوان شللعري گفته كه 
امروز يكي از شورانگيزترين ديوان هاي شعري فارسي 

و بلكه جهاني است. 
در واقع بحث بر سر اين بود كه ما را از فرهنگ خودي 
و اسللام كه مخالف ظلم اسللت دور كنند و به جاي 
آن فرهنگ غللرب را ترويج دهند. البته ما مشللكلي 
با آموختن زبان آنها نداريم بلكه مشللكل ما با هدف 

استعمارگران از اين آموزش است. 
از چ�ه طري�ق توانس�تند جامع�ه را براي 

آموختن زبان انگليسي ترغيب كنند؟ 
براي آموزش و سلطه بر ما ابتدا سعي كردند فرهنگ 
و زبان توسللط جامعه كنار گذاشته شللود. اما از آنجا 
كه فارسللي زبان رسللمي ما بود براي كنار گذاشتن 
اين زبان لازم بود با نفوذ ميان جوانان و روشللنفكران 
جامعه و ترغيب شان به آموختن زبان انگليسي به كلي 
فرهنگمان را تغيير دهند. اين از خود بيگانگي فرهنگي 
در ميان جامعه تا آنجا پيش رفت كه اغلب خانواده ها 
براي آموزش زبان انگليسي فرزندانشان از سنين پنج، 
شش سالگي اقدام مي كردند. البته آموزش زبان خوب 
است و حتي در قرآن به آموزش زبان سفارش شده اما 
مشكل بر سر آن هدفي است كه در پس آموزش زبان 
به چنين شيوه و گستردگي نهفته شده است. ما هم 
اگر بخواهيم به بهانه هاي سياسي در كشور ديگري به 
آموزش زبان فارسي بپردازيم درست نيست و اسام 

آن را رد مي كند. 
علل رونق زبان انگليسي در دوران حاكميت 

پهلوي دوم چه بود؟
انگليس و امريكا  بعللد از كودتاي 28 مللرداد 1332 
زماني كه فضا را براي نفوذ در جامعه ايران مهيا ديدند 
به آموزش فرهنگ و زبان خود پرداختند. متأسللفانه 
امروز هم در جمهوري اسامي نفوذ ايشان براي ترويج 
فرهنگ غرب ديده مي شود و در شرايطي كه همه علما 
و بزرگان ما به نفوذ دشمن اشاره داشته اند باز هم در 
مراكز علمي و زبان آموزي ما از كتب مورد استفاده در 
مراكز آموزش غرب اسللتفاده مي شللود كه اين كتب 
عاوه بر تأثير بر زبان با توجه به محتواي متون شللان 
و تصاويري كلله در آنها به كار رفتلله، از نظر فرهنگي 
هم بر جوانان و نوجوانان ما تأثيرگذارند. ترويج روابط 
آزاد زن و مرد از جمله موارد فرهنگي غرب اسللت كه 
از طريق اين كتب آمللوزش داده مي شللد. خود من 
عكس هاي نامناسبي در اين رابطه در كتب آموزشي 
بچه هايم مشاهده كرده بودم، كتبي كه توسط جهاد 
دانشگاهي و از امريكا تهيه شده بود. در واقع غرب از 
آموزش و ترويج اين نوع روابط در كشور ما هدفي دارد. 
البته چند سللال پيش در نماز جمعه به اين مسللئله 
اعتراض شد و پيشنهاد دادند براي آموزش، كتب مورد 

نياز را خودمان تأليف كنيم ولي جاي تأسف است كه 
همچنان در مراكز آموزشي رسللمي ما چنين كتبي 

تدريس مي شود. 
در خص�وص پيامدهاي فرهنگ�ي آموزش 
زبان در دوره پهلوي به چه نكاتي مي توان 

اشاره كرد؟ 
پيامدهاي آمللوزش زبللان در آن دوران مصداق هاي 
مختلفي داشت. مثاً خوانندگاني در آن دوران ظهور 
كردند كه از جمله افتخارات شللان به زبان انگليسي 
ترانه خواندن بود. همچنين نويسللندگاني در كشور 
پديد آمدند كه به نويسندگي به زبان انگليسي افتخار 
داشللتند. البته فراگيري زبان خوب است، اما مسئله 
در خدمت غرب بودن از اين طريق اسللت. همچنين 
از جمله پيامدهاي فرهنگي غرب پايه گذاري مدارس 
مختلللف و رواج ارتبا طات آزاد دختران و پسللران در 
لواي مراكللز زبان آموزي همچللون انجمن فرهنگي 
روابط ايران و امريكا اسللت. غرب گرايي در اين مراكز 
تدريس و ترويج مي شللد و به دنبالش غرب گرايي در 

جامعه پديد مي آمد. 
ببينيد يكي از اصول گاندي براي رهايي كشورش از 
استعمار، تحريم زبان انگليسي و ترويج زبان مادري 
در هندوسللتان بوده، حتي وي اعتقاد داشته كه بايد 
در مراكز رسمي، زبان انگليسي رسللماً تحريم شده 
و به جاي آن زبللان مادري مردم هنللد آموزش داده 
شللود. اين نشللان مي دهد كه گاندي تا چه ميزان به 
تأثير آموزش زبان بيگانه در نابودي فرهنگ كشورش 

واقف بوده است. 
رهبري هم در سخناني كه در جمع معلمان 
بيان داشتند در اين خصوص هشدار دادند.

بله حتي رهبری هم چندي پيش بلله نقل از جواهر 
لعل نهرو فرمودند: »ما قبل از آمدن انگليسللي ها به 

كشورمان فرهنگ پيشللرفته  و غني اي داشتيم كه با 
ورود عوامل انگليسي تضعيف شد.« در نتيجه آقا به اين 
نكته اشاره كردند كه »هر چند نفوذ استعمارگر غرب 
در كشور ما به شدت هند نبود اما كم كم در حال شكل 
گرفتن بود و اگر بيشتر پيش مي رفت ما از خود خيلي 
بيگانه شده بوديم. « ببينيد مرحوم جال آل احمد و 
روشنفكران متعهدي چون وي در رژيم گذشته چطور 
متوجه اين خطر شللدند و حتي آل احمللد در همان 
دوران در مقالات و كتاب هايي چللون غرب زدگي يا 
سه مقاله ديگر به اين مسئله  اشاره مي كند. در واقع 
روشللنفكران متعهد ما كه ديده بان فرهنگ كشورند 
متناسللب با زمان متوجه اين خطر شللده و به طرح 
آن پرداختند. آن هم در دوراني كلله يك نوع از خود 
بيگانگي در ميان جامعه شكل گرفته و حتي برخي به 
آموختن زبان و فرهنگ امريكايي افتخار داشته و به 
خصوص در تهران برخي خانواده ها نسبت به فراگيري 
زبان انگليسي فرزندانشان بسيار عاقه مند بودند. همه 
اين موارد مي رفت كه فرهنگ خودي ما را بر باد دهد و 
امروز اگر هنوز انقاب پيروز نشده بود شايد ما به زبان 
فارسي سخن نمي گفتيم و گويش هاي تركي، كردي و 
لري مان هم فراموش شده و به چشم حقارت آميزي به 
آنها نگاه مي كرديم. همچنان كه ترويج فرهنگ غرب 
در گذشته سبب شده بود كه به آداب و رسوم و البسه 

قوميت هاي مان به ديده تحقير آميزي بنگريم. 
چرا با گذش�ت س�ال ها از پيروزي انقلاب 
همچنان اولويت اول آموزش زبان در مدارس 

و آموزشگاه ها زبان انگليسي است؟ 
وقتي در كشللوري وابسللتگي پديد آمد تللا مدت ها 
باقي خواهللد مي ماند. مخصوصاً كه برخللي روابط با 
غرب از سللوي عده اي هنوز ادامه دارد و زبان اقتصاد 
و تكنولوژي مان هم همچنان انگليسللي باقي مانده 

باشد. 
براي مقابله با ترويج زبان و فرهنگ بيگانه 
در كشور چه اقدامات ديگري مي توان انجام 
داد و نقش نهاد ها و سازمان هاي مربوطه در 

اين خصوص چيست؟
همانطور كه مي دانيد با ورود تلفن، هواپيما، كامپيوتر، 
موبايللل و... به كشللورمان، فرهنللگ و اصطاحاتي 
نيز وارد فرهنگ مان شللد. مثللاً بللا ورود ويدئو در 
سال 1360 به كشللور عاوه بر فساد، فرهنگ و لغات 
مخصوصي هم وارد زبان و فرهنگ ما شد. در واقع قبل 
از انقاب در ايران بستري براي مقابله با استعمارگران 
فراهم نبود و زماني هم كه انقاب پيروز شد باز هم.... 
فضا براي ورود ديگر دسللتاوردهاي غرب باز بود و تا 
ما خواسللتيم براي پالايش آنها اقدام كنيم كار از كار 
مي گذشللت، در نتيجه براي عقب نمانللدن از قافله 
تمدن مجبور به پذيرش و بلعيللدن تكنولوژي غرب 
شديم كه نتيجه اش را امروز مشاهده مي كنيد. چون 
اين تكنولوژي فساد را هم همراه خود وارد كشور كرد. 
در واقع هللر صنعت و تكنولوژي بللا ورودش فرهنگ 
غني را وارد كشللور مي كند و اگر فرهنگسللتان قوي 
وجود نداشته  باشد كه پيش از ورود تكنولوژي براي 
لغات وارداتللي نامگذاري كرده رنللگ و بوي بومي به 
آنها بدهد آن كشللور از نظر فرهنگللي عقب خواهد 
ماند و مسئله اين اسللت كه ما هيچ گاه فرهنگستان 
قوي نداشته ايم كه با ورود كالا يا تكنولوژي به كشور 
بافاصله عكس العمل نشان دهد، نام خودي ابداع كند 
و سپس با آن نام تحويل ملت بدهد بلكه ابتدا كالايي با 
نام فرنگي اش وارد كشور مي شود و در ميان جامعه جا 
مي افتد سپس فرهنگستان براي آن نام معادل فارسي 
انتخاب مي كند. مثل كامپيوتر كه پس از مدتي رايانه 
ناميده شد يا هليكوپتر تا نام چرخ بال برايش انتخاب 
شود، آنقدر زمان  گذشللت كه آن نام فرنگي جزئي از 
فرهنگمان شد. البته ما مشكلي با اين كلمات ابداعي 
فرهنگسللتان نداريم. اما مسئله اين اسللت كه با اين 
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ما هيچ گاه فرهنگستان قوي نداشته ايم 
كه با ورود كالا يا تكنولوژي به كش�ور 
بلافاصله عكس العمل نش�ان دهد نام 
خ�ودي ابداع كند و س�پس ب�ا آن نام 
تحويل ملت بدهد. بلك�ه ابتدا كالايي 
با نام فرنگي اش وارد كش�ور مي ش�ود 
و در مي�ان جامعه جا مي افتد س�پس 
فرهنگس�تان ب�راي آن ن�ام مع�ادل 
فارس�ي انتخ�اب مي كن�د. درواق�ع  
آنق�در زم�ان مي گ�ذرد ك�ه آن ن�ام 
فرنگي جزئ�ي از فرهنگمان مي ش�ود

 نگاهی به ريشه های تاريخی ترويج زبان هاي بيگانه در ايران 
در گفت و گوي »جوان« با مصطفي قليزاده عليار
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زبان انگلیسی نباید بیش از یک »ابزار« 
تبلیغ و فرهنگ شود

تأخير فرهنگ خللودي در مقابل محترمانه ترين 
كلمات فرنگي تحقير مي شللود. شللما هر كاري 
كنيد هيچ كلمه اي نخواهد توانسللت جاي كلمه 
تلفن را در كشللور بگيرد. حتي كلمه همراه كه به 
جاي موبايل ابداع شده هم كمتر از سوي جامعه 
به كار مي رود، چون كلمه همراه به تنهايي رسللا 
نيست. اين مشكل برمي گردد به فرهنگستان ما 
كه فله اي كلمه توليد مي كند. من هم مي توانم در 
خانه بنشينم و كلمه توليد كنم و معادل فارسي 
لغات فرنگي را پيدا كنللم. اما آنچه بايد بدانيم آن 
است كه فرهنگ غير از لغت است و فرهنگستان 
غير از لغتستان است كه واژه درست كند. متأسفانه 
فرهنگسللتان ما واژه مي سللازد در حالي كه بايد 
بدانيم فرهنگستان كارش واژه ساختن نيست. در 

واقع واژه ساختن كار اديبان است. 
در واقع م�ا هم كمي مقصري�م به دليل 
اينكه در نامگذاري هايم�ان از نام هاي 

خارجي استفاده مي كنيم... 
واقعاً همينطور اسللت. ما در كشللورمان هر لغت 
بيگانلله اي را نجويللده مي بلعيم اما كشللور هاي 
اروپايي و حتي عربستان هيچ لغتي را بدون تغيير 
نمي پذيرند. كلمه تلفن كه سال ها در فرهنگ ما 
نفوذ كرده از همان ابتدا توسللط اعراب »هاتف« 

ناميده شد. 
اين پذيرش بي چون و چرا ريشه تاريخي 

در فرهنگ ما دارد...
در كشور ما متأسفانه بسللياري از مسائل به دليل 
فقدان متصدي قوي درست اجرا نمي شود در نتيجه 
جامعه هم از آن تبعيت نمي كند. شما ببينيد همين 
تلگرام و اينستاگرام چه بر سر جوانان مي آورد. با 
وجود هشدار هايي كه از سوي جامعه شناسان داده 
مي شود چون عامل بازدارنده اي وجود ندارد از هر 
گروه سللني در اين فضا ديده مي شود. فضايي كه 
نشردهنده هر مزخرفي عليه دين و مليت به نفع 
دشمن اسللت. خب مطالبي هم كه نشر مي دهند 
براي جوانان باورپذير است و تا كسي بيايد آنان را 
هدايت كند كار از كار گذشته است. متأسفانه اين 
مسائل نتايج ترويج فرهنگ بيگانه در سطح زندگي 
ما به صورت پيدا و پنهان و از طريق گوشللي هاي 
همللراه و گروه هاي مجازي اسللت. امللروزه البته 
برخي )حتي انسللان هاي تحصيلكرده( معتقدند 
براي پيشرفت بايد با دنيا ارتباط داشت و براي اين 
ارتباط كافي است زبان انگليسي را بياموزيم. حتي 
عده اي مي گويند بايد زبان انگليسللي جايگزين 
زبان رسمي شود. گويي دنيا منتظر است كه من 
نوعي زبان انگليسللي ياد بگيرم آن وقت پيام من 

قليزاده را بشنود. 
 دنيا چنين فرصتي به ما نخواهد داد...

 بله. آنها ما را نه براي اشاعه انديشه هايمان، بلكه 
به عنوان ابزاري در اختيارشان مي خواهند. البته 
اين جزئي از فرهنگ شان اسللت براي همين هم 
به فرهنگ و دين و اعتقادات ما هللم نگاه ابزاري 
دارند. ديديم كه امريكا با شعار دموكراسي و آزادي 
انسللان ها چطور به عراق و افغانسللتان ورود پيدا 
كرد و حتي امروز هم قصد نفوذ به سوريه را دارد. 
اين اتفاق در كشور ما هم در حال رخ دادن است. 
هرچقدر كه ما نسبت به پيشينه خودمان بي اطاع 
باشيم كه نسل جوانمان هست در آينده با چنين 

مسائلي روبه رو خواهيم شد. 
البته مي توان اش�اره كرد كه سرمنش�أ 
اين نوع تفكرات در كشورمان به ميرزا 
ملكم خان برمي گردد كه حتي به شيوه 
نگارش متون فارسي و استفاده از برخي 

لغات انتقاد داشت. 
بله. عبارت معروف ما بايد سرتاپا غربي شويم هم از 
اوست و همين انتقادات سبب شد كه امروزه شيوه 
نگارش ما با صد سال قبل بسيار متفاوت باشد. در 
واقع ميرزا ملكم خان در ايللران و ميرزا فتحعلي 
آخوندف در قفقللاز تحت تأثير غللرب بانيان اين 
انديشه بودند. مي توان گفت استعمارگران از 200 
سال پيش با نفوذ در ايران سللربازاني انديشمند 
را براي خود تربيت كردنللد. حتي آخوندف تحت 
تأثير روس ها دينش را تغيير داد و تحت تأثير افكار 
ناسيوناليستي آنان كتاب پيشنهادي هم براي الفبا 
نوشت. وي معتقد بود كه»ما بايد اين الفباي عربي 
را كنار بگذاريم و الفباي خودمان را كه نه انگليسي 
و روسي و عربي است، داشته باشيم.« حتي يك نوع 
الفبا هم براي ترك هاي عثماني ابداع كرده بود كه 
از سوي دربار عثماني مورد بي مهري قرار گرفت. 
بعد از آن هم چند سالي افسرده شد و در پي آن هم 
مرد اما انديشه هايش را افراد نادرستي فراگرفته و 
ترويج دادند. از طرفللي ميرزا ملكم خان كه تحت 
تأثير انديشه انگليس بود به خاطر نفوذ سياسي و 
اقتصادي اش در ايران توانست پيشنهاداتش را در 
خصوص زبان فارسي ارائه دهد كه همين سرآغازي 
براي تحقير فرهنگ و زبان فارسي در كشور شد. 

البته در اين مورد نمي تللوان عبدالرحيم طالبوف 
را نيللز فراموش كللرد. هر چند وي فللرد باايماني 
بود اما تفكر غلطي داشللت و تحت تأثير انديشلله 
اسللتعمارگران بود. مثل خوارج كه انسللان هاي 
مؤمني بودند اما شمشيرشللان عليه نماز بود. در 
واقع تفكرات ناسيوناليستي با جنگ هاي خونين 
از قرن 19 آغاز شد و به عنوان تحفه به شرق آمد. 
همچنين مسللائلي نظير ترويج زبان بيگانه هم از 
همين زمان شدت گرفت با ترويج تفكراتي نظير 
اينكه شما فارس ها از نژاد پارس! منشأ قضيه پان 
فارسيسم و پان تركيسم و پان عربيسم از همان جا 

آغاز شد...
در واقع با رواج اين تفكرات قصد داشتند 

همبستگي ملت ها را از بين ببرند. 
بله و با اشللاره به اينكه هر ملتي بايللد براي خود 
زباني داشته باشد، بعد از مدتي گفتند اين زبان ها 
ضعيفند و شللما براي آنكه پيشللرفت كنيد بايد 
يك زبان جهاني داشللته باشيد و آن زبان اصلي و 
جهاني بايد انگليسي باشد تا بتوانيد با جهان كه 
ما باشيم ارتباط داشته باشيد. خب آن تفكر هنوز 

هم پابرجاست. 
 حتي سال قبل كه امريكا گفت جهان عليه انقاب 
اسامي ايران است، رهبري فرمودند »كدام جهان، 
كدام مجامع جهاني، شما عليه انقاب هستيد و 
بقيه عليه شما هستند.« البته چنين تفكراتي در 
داخل هم وجود دارد كه مثاً مي گوييم فان شاعر 
جهاني است و اين را افتخار مي دانند، خب جهاني 
يعني اينكه در غرب او را مي شناسند. اين انديشه 
متأسللفانه يك مقدار برمی گردد بلله خودمان و 
غفلت كساني كه تريبون داشته و بر انديشه جامعه 
تأثيرگذار بودند. اين غفلت سبب شده كه اين تفكر 
امروز به فرهنگ و عادت مبدل شود و وقتي عادتي 
به فرهنگ تبديل شود نمي توان به راحتي از رفتار 
و تفكر و اعتقادات و لايه هاي نهفته و دروني جامعه 

آن را زدود. 
همانطور كه گفتم اين فرهنگ كه زبان انگليسي 
زبان بين المللي اسللت هم از نسلللي به نسل بعد 
ما همچللون ارث منتقل شللده اسللت. خب چرا 
زبان فارسي بين المللي نباشللد؟ ما بايد از طريق 
تريبون هايمللان مثل مطبوعات و صدا و سلليما و 
نماز جمعه تبليغ كنيم كه زبان انگليسي يك ابزار 
است. مثل زبان فارسي كه ابزار است و اگر كسي 
در دنيا بخواهد انديشللمند بزرگي به نام مولانا را 
بشناسد بايد زبان فارسي ياد بگيرد. خيلي جالب 
است خيلي از غربي ها كه شلليفته مولانا شده اند 
تاش كرده اند و زبان فارسي را براي شناخت مولانا 
آموخته اند. همه مولاناشناسان و حافظ شناسان و 
سعدي شناسان غربي و شرقي براي درك شعر اين 
بزرگان ما زبان فارسي را آموزش ديده اند و منطق 
هم همين را حكم مي كند. ما هم براي استفاده از 
منابع غرب بايد زبان انگليسي را بياموزيم آن هم 
به عنوان ابزار نه اينكه شيفته فرهنگ و زبان غرب 
شويم. انديشللمندان غرب هيچ گاه نگفتند زبان 
فارسي زبان بين المللي براي فهم عرفان اسامي  
اسللت بلكه گفتند ما بايد زبان فارسي ياد بگيريم 
تا آنها را درك كنيم. حتي كساني در فرانسه بودند 
كه زبان تركي آذربايجاني را بللراي فهم حيدربابا 

آموختند. 
چطور مي توانيم زبان انگليسي را ابزار 
بپنداريم در حالي كه سال هاس�ت اين 
زبان را با عنوان بين المللي شناخته ايم؟ 
البته اين تفكر خيلي هوشللمندانه در جامعه جا 
انداخته شللده اما اين مسللئله كه آمللوزش زبان 
خارجه ابزار است بايد ميان جامعه تبليغ و فرهنگ 
شللود و از كسللاني كه مي گويند زبان انگليسي 
بين المللي است بايد سؤال كرد آيا 8 ميليارد مردم 
دنيا همه انگليسي  زبان هستند؟ حتي فرانسويان 
هم اين زبللان را بين المللي نمي دانند. شللايد در 
همه جاي دنيا زبان انگليسللي تدريس  شود ولي 
براي آمللوزش تكنولوژي و به عنللوان ابزار. حتي 
در خبر ها گزارشللي از اخراج معلمي در فرانسلله 
منتشر شللد كه وي در كاس درس ريشه لفظي 
لغتي را به انگليسي نسبت داده بود. در نتيجه به 
دليل تضعيف زبان فرانسه اخراج مي شود. بنابراين 
مي بينيم كه آنها با آنكه به لحاظ تكنولوژي از ما 
پيشللرفته ترند در اين نوع مسائل ملي از ما بسيار 

حساس تر هستند. 
راه مقابل�ه ب�ا تهاجم فرهنگ�ي غرب 

چيست؟
ما بايد آثار ادبي مان را به زبان هاي ديگر ترجمه هاي 
خوب و حرفه اي كنيم تا بتوانيم با نفوذ فرهنگ و 
ادبيات آنها در كشللور مقابله كنيم. چه عيب دارد 
ما بگوييم فرهنگ ايراني فرهنگ جهاني اسللت؟ 
مگر آنها نمي گويند، ما هم بگوييم. چه عيب دارد 
ما فرهنگ هللاي بومي خودمللان را چه به صورت 
نوشتاري و چه تصويري به زبان هاي ديگر ترجمه 
كنيم. يعني به اين شكل به آنها حمله كنيم چون 
ما هميشلله در مقابل يورش آن ها در هر زمينه اي 
فقط دفللاع كرده ايم، پس بهتر اسللت يك مقدار 
تهاجمي در دنيا عمل كنيم. در واقع حقيقت اين 
است آنهايي كه تهاجمي عمل مي كنند موفق ترند. 
در قرآن هم اين نكته آمده كه در مقابل دشللمن 
آماده شويد و با هر چه در توان داريد چه لغت و چه 
اسلحه و چه رسانه و حتي كالا دشمنان خود و خدا 
را بترسانيد. همين ترساندن خودش حمله است. 
منتها امروز حمات نرم افزاري و تفكري است در 
نتيجه آنچنان بايد هشيار باشيم كه نخواهيم در 
آينده در مقام دفاع بربياييم. بايد آنقدر فرهنگمان 
را بزرگ و زيبا نشان بدهيم كه دشمن خلع ساح 
شللده و حمله نكند و حتي اگر تحللت تأثير قرار 
نگرفت فكر حمله به ما نداشته باشد. براي دفاع از 
فرهنگ خودي بايد ما عمل تهاجم فرهنگي نسبت 

به دشمن داشته باشيم. 

  سمانه صادقي
گس�ترش تبليغ�ات آم�وزش زب�ان انگليس�ي و 
راه اندازي آموزش�گاه هاي زبان چن�ان پيش مي رود 
كه اغلب خانواده ها را براي فرستادن كودكانشان به 
مهد كودك هاي دو يا سه زبانه به چشم و هم چشمي 
دچ�ار ك�رده اس�ت. از طرفي ب�ه كارگي�ري لغات و 
اصطلاحات فرنگي آنچن�ان در زندگي ما ايرانيان جا 
باز ك�رده كه عده اي از به كار نبردن ش�ان احس�اس 
ش�رمندگي و حتي عقب ماندگي فرهنگي مي كنند! 
به همي�ن روي رواج روز افزون آموزش�گاه های زبان 
در س�طح كش�ور و به كار گيري لغ�ات و اصطلاحات 
فرنگي در گفت وگوي اقش�ار مختلف جامعه س�بب 
ش�ده كه زنگ خطر فراموش�ي زبان فارسي توسط 
نسل هاي آينده از س�وي مقام معظم رهبري به صدا 
درآيد. براي پي بردن به ريش�ه هاي تاريخي اين نوع 
طرز فكر و شناخت عوامل خارجي كه در تغيير زبان 
ايرانيان نقش داشته اند با آقاي مصطفي قليزاده عليار 
نويسنده تاريخ و روزنامه نگار به گفت و گو نشستيم.

   
ابتدا بفرماييد به نظر جنابعالي استعمارگران 
براي س�لطه و نفوذ در ديگر كش�ورها به چه 

طريق عمل مي كرده اند؟
ببينيد هر حركت استعماري كه از اوايل قرن 19 يا 20 در 
كشور هايي چون هند و ايران و... از سوي استعمارگران 
صورت گرفته پيش از آنكه تسلللط فيزيكللي يا به قول 
امروزي ها سخت افزاري باشد تسلط نرم افزاري و فرهنگي 
بوده است. لذا براي تحقق اين مسئله نخست به فرهنگ 
خودي و الفباي ملت ها حمله مي شللده است. به عنوان 
مثال اسللتعمارگران چون امكان تغيير زبان را در تركيه 
نداشته اند الفباي اين كشللور را تغيير مي دهند. الفباي 
فارسي و عربي كه به الفباي اسامي معروف بود و مردم 
به راحتي مي توانستند به وسلليله آن با گذشته اسامي 
خود قرآن و احاديث و... ارتباط برقرار كنند، با جايگزيني 
الفباي لاتين به تدريج اين زبان ارتباطش با نسل جوان 
قطع شد. در آذربايجان هم همين كار را كردند. در نتيجه 
يك جوان آذربايجاني يا تركيه اي الان اگر بخواهد ادبيات 
صد سال پيش كشورش را مطالعه كند بايد مترجم بگيرد 
تا الفبا و اشللعار و ادبيات تركي سللرزمينش را به الفباي 
امروزي برايش برگردان كند. اين برنامه استعمارگران از 
200، 300 سال پيش براي ترويج زبان و فرهنگ شان و 

دور كردن ما از فرهنگ خودي مان بوده است. 
البته امروزه در كشور ما هم به ندرت افرادي را 
مي توان يافت كه خط نوشتاري صد سال قبل را 
بخوانند كه اين مسئله حكايت از وجود شكاف 

فرهنگي ميان نسل هايمان دارد. 
بله. در واقع اين جزئي از برنامه غرب بوده كه خيلي نرم 
با بي هويت كردن مان بر ما حكومللت كند. جنگ نرمي 
كه آقا هم در موردش بارها صحبت كرده، همين اسللت. 
در واقع غرب امروز هم در عين حال كه با ما در سوريه و 
يمن و بحرين به جنگ سخت مي پردازد در داخل با نفوذ 
فرهنگي اش به جنللگ نرم ادامه مي دهللد. جنگي كه با 
ترويج فساد در حال نابودي ما از لحاظ فرهنگي و آموزشي 
است و هيچ بعيد نيست اگر نتوانيم با آن مقابله كنيم20 

سال بعد نتيجه اش بسيار بد تر باشد. 
اس�تدلال دولت هاي اس�تعماري غرب براي 

آموزش زبان خود در ديگر كشور ها چه بود؟
استعمارگران براي تسلط يافتن بر ديگر كشورها اينگونه 
اسللتدلال مي كردند كه علم و تكنيك و پيشرفت از آن 
ماسللت و بدون آموزش زبان ما نمي توانيد بدان دسللت 
يابيد. اين طرز فكر چنان سللبب تسلط استعمارگران بر 
زبان مردم هندوستان و بنگادش شد كه امروزه مي بينيم 
افراد كم سواد هم در اين كشور ها برخي كلمات انگليسي 

را جزو زبان مادري شان مي پندارند. 
برنامه غرب براي تغيير زبان در ديگر كش�ور 

ها چه بود؟
اهل دانش مي دانند در يك برهه از تاريخ استعمارگران 
توسط عوامل شان_ رضا شاه در ايران، كمال آتاتورك در 
تركيه و امان الله خان در افغانستان_ قصد داشتند زبان را 
در ديگر كشورها تغيير دهند كه البته اين امر در كشور ما 

به بركت وجود علما و فضاي حاكم محقق نشد. 
 به چه صورت قرار بود اين تغيي�ر زبان انجام 

شود؟ 
 قرار بود ما در ايران با استفاده از الفباي انگليسي، فارسي 
بنويسلليم همانند آنچه امروزه در تاجيكستان رخ داده 
كه فارسي مي نويسللند ولي با الفباي روسللي. هر چند 
نتوانستند برنامه شان را در ايران اجرا كنند، براي همين 
يك مقللدار برنامه شللان را تغيير داده، سللعي كردند به 
آموزش زبان انگليسللي بپردازند و آن را بلله عنوان زبان 
دوم ترويج دهندكه متأسللفانه در لايه هاي روشنفكري 
جامعه موفق به ترويج اين زبان شللدند. بعللد از آن هم 
استعمارگران و مستشللاران امريكايي از طريق تسلط بر 
بخش هاي سياسللي و اقتصادي و نظامي در كشورمان 
استقرار يافتند كه با پيروزي انقاب اسامي همه آنها از 

كشور اخراج شدند. 
در واقع توسعه و ترويج زبان بهانه اي براي ورود 

در بخش هاي ديگر بود؟
بله همانطور كه همه مي دانند به اين بهانه در بخش هاي 
مهم اقتصادي و صنعتي هم نفوذ كللرده بودند. حتي در 
بخش دانش هم همانطور كه اشاره شد استدلال شان اين 
بود كه اگر بخواهيد با علم جهان پيش برويد بايد از زبان 

فعلي خود عبور كنيد... 
گويا قدرت هاي استعماري برنامه هايي هم براي 

تحقير زبان فارسي داشته اند. 
بله. برنامه هايي براي تحقير زبان فارسي و حتي زبان هاي 
بومي مثل تركي، كردي و لري هم داشتند و حتي توسط 
حزب توده با اسللتفاده از شللعارهاي جللذاب حمايت از 
كارگران، فرهنگ ايراني و اسامي مان را تحقير مي كردند. 
يعني بللا تحقير ملت چنللد فرهنگي )فرهنللگ آذري، 
كردي، لري، عربي و فارسللي( ما به تبليغ زبان انگليسي 
مي پرداختند تللا راه براي سلللطه كامل شللان به لحاظ 
اقتصادي و فرهنگي و انساني در اين كشور باز شود چراكه 
براي در اختيار داشللتن ملت ما آموزش زبان انگليسللي 

بهترين افسون بود. 

قرار بود م�ا در ايران با اس�تفاده از 
الفباي انگليسي، فارسي بنويسيم 
همانند آنچه امروزه در تاجيكستان 
رخ داده. ه�ر چن�د نتوانس�تند 
برنامه ش�ان را در ايران اجرا كنند، 
براي همين يك مقدار برنامه شان را 
تغيير دادند و سعي كردند به آموزش 
زبان انگليس�ي بپردازند و آن را به 
عنوان زب�ان دوم تروي�ج دهندكه 
متأس�فانه در لايه هاي روشنفكري 
جامعه موفق به ترويج اين زبان شدند


